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  نه افراط، نه تفريط!

الحجه كه سرشار از عيد و جشن و شادي است، با روز پيوند ماه ذي
قرباني كـردن با عيد  ؛شودخورشيد امامت و ماه عصمت آغاز مي

 ؛شودن سپري مياز آ يك دهه هواي نفس و شيطان درون و برون،
رسد و با عيد اتمام حجتّ، تكميـل امتّ به نيمه مي با ميلاد هادي

نهد. بيستم اين ماه نيز نبوتّ و آغاز امامت، به روز هجدهم گام مي
ر بوستان امامت است و دهه آخـر روز شكفتن هفتمين شاخه گل د

معانـدان  به زيور روز خانواده و عيد مباهله و شكسـتالحجه ذي
مناسـبت  30توز اسلام آراسته شده است. اين ماه به حـدود كينه

 مؤمنان مفتخـرامير دان عصمت و طهارت مخصوصاًمربوط به خان

هـاي يـك از ماهفرد را در هيچبه است. اين ويژگي مهم و منحصر
  توان يافت.ديگر سال نمي

حـق آن اسـت كـه مـاه مبـارك  مطالب ياد شده،با توجه به     
 المؤمنين بناميم و از ابتدا تا انتهاي آن را بـارا ماه امير الحجهذي

ريم و پيـروي خـود از وه گرامي بـداكشهاي باصلابت و پرجشن
 سـازسرنوشتآور خاتم در جريان خطبه تاريخي و دستورات پيام

اوايـل مـاه  چند سـال اسـت كـه از به اثبات برسانيم. غدير را
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را در فضـاي  هـاييپيام ،مـؤمن عده، گروهي از عزيزانالقذي
روزشمار تـا آغـاز «كنند كه عنوان آن دست ميمجازي دست به

تنها با تغيير تعداد است. آنان هر روز پيام خود را  »م و عاشورامحر
اين پيـام،  كنند و با ارسالمانده به محرم تكرار ميروزهاي باقي
كنند منتظر فرا رسيدن عاشورا هسـتند و بـراي مي در واقع ثابت

سر از پاي  سازان كربلاادت خود به سالار شهيدان و حماسهابراز ار
  شناسند.نمي

بـه آن در اينجا يك پرسش اساسي مطرح است كه اگر كسـي     
افكني و راه براي شبهه كننده ندهد، پاسخي منطقي، معقول و قانع

شود! پرسش اين است: در كدام م باز ميايراد گرفتن مخالفان اسلا
، تأكيد شـده  )Σ(بيتروايت و از زبان كدام يك از اهل حديث يا

فضـيلتي را  كه محرم بر غدير اولويت دارد؟ و كدام يك از ائمه،
چـرا  اند؟ت به برپايي جشن و شادي قائل شدهبراي عزاداري نسب

رهاي شخصـي گروهي از ما مسلمانان و شيعيان، با تكيه بر تفسـي
خود از اصول و احكام اسلام و رويدادهاي تاريخي، مطـالبي را 

 سـازانسانكنند كه گاهي فاصله آنها بـا مبـاني بيان و تبليغ مي

  اسلام، فاصله مشرق تا مغرب است؟
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 هايصـيبترثاي مايم در راستي چرا بعضي از ما هميشه آماده    

وزهـاي يسـتيم در ر) بر سر و سينه بزنيم اما حاضـر نΣبيت (اهل
آفرين بخوانيم يا حتي بشنويم؟ آيا شادي آنان يك بيت شعر شادي

اين برداشت از اسلام، مصداق واقعي افراط و تفريط نيست؟ كسي 
خواهد در ماه محرم، با پوشيدن لباس سـياه و شـركت در كه مي

بايد ابتدا  ؛يم و تعظيم شعائر اسلامي بپردازدبه تكر عزاي حسيني،
) به فرمـان الهـي، ](ه غدير عبور كند! جايي كه پيامبرگااز ايست

رسالت بعثت خود را تكميل كرد تا زمين پس از او بدون حجـت و 
گونه فت: اگر مسلمانان، حق غدير را آنگراهنما نماند. بزرگي مي

وقوع فاجعه عاشورا بـه ؛ته و بايسته است، ادا كرده بودندكه شايس
  پيوست.نمي

روز عاشورا شاد باشد يا تظاهر به شادي و سـرور اگر كسي در     
شود و همه به اين رفتار كند، در جمع عزاداران حسيني منزوي مي

كنند.به عرف اجتماعي نگاه مي عنوان رفتاري خلاف هنجار واو به
جاي تـلاش عيد سعيد غدير بـه همين ترتيب، كسي كه در آستانه

) ]اعظم(سيار مهم پيامبرب براي تبليغ صحيح واقعه غدير و مأموريت

شمارد و مرثيه ساز، روزهاي مانده تا محرم را ميروز تاريخ در آن
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خواند، ندانسته و ناخواسته يك خوراك تبليغاتي براي كساني مي
 دنبال يافتن يك نقطـهبه هاي فكر خودكند كه در اتاقمي فراهم

مت و نمايي آن، اصل و هويت اماضعف از شيعيان هستند تا با بزرگ
  زير سؤال ببرند. ولايت را

 اند كه شيعه واقعي، با شاديمامان معصوم ما بارها تأكيد كردها    

) شاد است و در غم و اندوه آنان غمگين است. خلاصه Σ(بيتاهل

بهتـرين امـور، «حديث شريف، در يك جملـه ايـن اسـت:  اين
از  اگر ما مسلمانان در تمامي امور زندگي خود، »روي است.ميانه

رويم و نميراهه بيما پرمغز پيروي كنيم، هرگز به اين جمله كوتاه ا
داريم كه پيشوايان عزيز مـا توصـيه اي گام برميدر همان جاده

  كردند.

كنيم كه روزشمار تـا با توجه به همه مطالب ياد شده، افتخار مي    
اشـكوه ايـن هاي ببرگزاري جشن عيد غدير داشته باشيم و پس از

مباهله و غلبه حـق بـر  سر گذاشتن عيدارك و پس از پشتروز مب
سـقاي كـربلا و كسـب اجـازه از باطل، با كمـك خواسـتن از 

ده ) آماΣالشهدا(هيدان، خود را براي برگزاري عزاي سيدشسالار
  »سپيدار«                  كنيم. مي
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  غديرنامه

زنيم! مان را دوست داريم، براي حفظش بـه هـر دري مـيجان
ومنديم و براي دوامش از هيچ چيز مضايقه نـداريم! آرز بقايش را

اي را بر فروشيم! اما گاه عدهنميرا به اندك و آن  جان عزيز است
داريم! مادران، فرزندان خود را مقـدم مان مقدم ميجان شيرين

ند پدراني كه دوري حاضرند فدايي آنها باشند! بسيار دارند ومي
  آورند!نمي فرزند را تاب

گاه كه دست جانش را غدير خم، آن ) در](الانبياآمد خاتم يادم    
اي مـردم! «برد، حاضران را به كلامي آزمـود: بر فراز منبر بالا 
 »خداونـد و پيـامبر او.«گفتند:  »ر از شما به شما؟كيست سزاوارت

 اين علي سرپرست اويم، پس آگاه باشيد! آنكه من«سپس فرمود: 

دار آن كـه سرپرسـتي او را سرپرست اوست! خداوندا دوست بـ
بپذيرد و دشمن بدار آنكه او را دشمن دارد و ياري كن يار او را و 

  »ار، آن را كه او را تنها بگذارد.تنها گذ

ام؟ چـه را بر خود مقدم داشته راستي چه اندازه جان رسولمبه    
 هايش كردم؟ و به اعتبار اين اعتراف كهاندازه نفسم را فداي نفس

 ام براي اثبات مدعاي خود؟چه كرده ،خويش مقدم دانسته ا براو ر
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 حكايت غدير، تمام شده نيست! بقايش تا ابد است. اكنون برتـر از

 از ظـالمين اسـت. دين و منتقم الائمه، پشتيبانجانم، وجود خاتم

كاش قدرش بدانم، ولايتش به جان بخـرم، جـانم را بـه پـايش 
  بينم!بفروشم، در راهش بمانم و دولتش را ب

  »اميد ارغوان«

  اند!بزرگان گفته

تـرين دهد كه بتواند غمگينزيباترين لحظات را كسي به تو مي* 
  لحظات را از تو بگيرد.

انون وقت تسليم نشو! ق، دو قانون دارد: قانون اول، هيچموفقيت* 
  داشته باش! خاطردوم، هميشه قانون اول را به

تـا در  كندرد اما كمك ميبها را از بين نميكس غموجود هيچ* 
خوب كه باران را متوقف درست مثل چتر؛ ها محكم بايستيمبرابر غم

  كند آسوده زير باران راه برويم!كند اما كمك مينمي

هايشـان درون طوفانچنان باش كه ديگران نتوانند تو را بـه * 
دايره آرامش وجودي خودت  و اين تو باشي كه آنها را به بكشانند

  بكشاني!

شويم و خيلـي پير مي تراژدي زندگي، اين است كه خيلي زود* 
  »گردآوري، ايران پرنده«                  دير، خردمند!



 ٨

  خدمتي به بلنداي تاريخ

) و Σاب الغدير، دفاع از مظلوميت اميرالمؤمنين(مجموعه عظيم كت

علامه اميني است. منابع مـورد  اثبات خلافت بلافصل ايشان به قلم
تسنن اسـت!  ن الغدير، همگي از كتب علماي اهلوياستفاده در تد

 روز رانهشبا ساعت از 17لغدير، حدود علامه اميني براي تدوين ا

شت! علامه بـراي نوشـتن الغـدير، نوكرد و مطلب ميتحقيق مي
هزار جلـد ز ابتدا تا انتها خوانده و به صـدهزار جلد كتاب را اده

  كتاب مراجعات مكرر داشته است!

ي فقط يك جلد از اين كتاب به لبنان رسيد، در مدت بسـيار وقت    
سـنت، مـذهب شـيعه را هزار تن از بـرادران اهل 30اهي كوت

 11كه تـا كنـون  مجموعه الغدير شامل بيست جلد است پذيرفتند!

جلد منتشر شـده  22ترجمه فارسي آن در  جلد عربي آن چاپ و
م علامـه ومرحـ .ه اسـتنشـدجلد از كتاب هنوز منتشر  9است. 

و ايـن جلـد زدم  9ن هاي اصلي خودم را در آحرف«فرمودند: 
اگر انتشار كتاب كامل  اي بر آن سخنان بوده است وجلد، مقدمه11

  »دهد!شود، دنيا را تكان مي

  آيد اما وش نيامده و نميـذاق بسياري خـبه مر ـمطالب الغدي    
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الي كه از چـاپ س 60ن نوشته شده، طي نابع مُتقَبا تكيه بر م چون
بر كل كتاب يا حتـي بـر  كسي نتوانسته نقدي يا ردي ؛آن گذشته

شريف، راه هر انكار يـا  اي از آن بنگارد! علامه با اين كتابصفحه
مـؤمنين را بـا خطبه الغدير و منكران ولايت اميرتوجيه مخالفان 

كتاب، حجت را تمـام  كتب و مستندات اهل تسنن بسته است و اين
  هيچ ترديدي را باقي نگذاشته است! كرده و جاي

 و )]تن از صحابه پيامبراكرم( 110 در اين كتاب، روايت الغدير از    
راوي حـديث، از قـرن دوم تـا قـرن  360تن از تـابعين و  84

روز قيامت بـا «فرمود:  است. علامه آمدههجري قمري  چهاردهم
 نهـاطور كه آكرد! همان م) مخاصمه خواهΣدشمنان اميرمؤمنان(

خواستم معارف ا را گرفتند، وقت مرا هم گرفتند وگرنه ميآق وقت
اين افراد مرا وادار كردند كه  اما ) را گسترش دهمΣاميرمؤمنان(

يك تنه در برابـر تحريـف  در اثبات امامتش كتاب بنويسم. علامه
ها لم توانا، منطقي و علمي خود پردهكنندگان تاريخ قيام كرد و با ق

بيرون كشيد  يخرزواياي تاريك تا لايحقايق را از لابه را كنار زد و
 براي جهانيان اثبات كرد.را ) Σو خلافت بلافصل اميرمؤمنان(
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  خلقت جِن

جِنّ كه خلقت او پيش از آفرينش انسان رخ داده، موجودي اسـت 
تواند از ديد آدمي غايب باشد و در صـورت وجـود مادي كه مي
كه فرشتگان حتي بـه د در حاليپذير شوآن امكان شرايط، رؤيت

رسند. جن نيز مانند ساير مخلوقات در هم نمي رؤيت اولياي الهي
خدمت اوامر الهي است ولي مانند انسان، از اختيـار برخـوردار 

در آيـات  شـود.جن خوب و جن بد تقسيم مي و به دو گروه است
به خلقت جن اشاره شده است مانند آيـات  كريم،زيادي از قرآن

 اعراف. بر اساس آيات 11حجر و  27 ص، 77سوره الرحمن،  14

آن است. در آيات الهـي، از  ياد شده، خلقت جن از آتش يا شعله
جانّ، عفريـت، خنـّاس، جن با تعابير ديگري ياد شده است مانند 

  ه، شيطان، ابليس، الثقلان.نفّاث، جِنَّ

زمـره  د، رئيس شياطين و دربو عزازيلابليس كه نام قبلي آن     
 به عبادت خدا مشغول بود. به همين هاي بسيارجنّيان است كه سال

اينكـه در مسـأله خلقـت  ايسـتاد تـاعلت، در صف فرشتگان مي
را از دست داد و در  موقعيت خود ،)، دچار كبر و غرور شدΣآدم(
نام جن اي بهكريم، سورهمأمور اغواي آدميان شد. در قرآن زمين
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) اشاره ]ه اسلام آوردن جنيان نزد پيامبر(بوجود دارد كه در آن 
لط ايشان بر تس )،Πست. يكي از معجزات حضرت سليمان (شده ا

شـده اسـت: ياد  از ابليس با اين تعابير كريمجنّيان بود. در قرآن
  رور، قرين، ماردِ و وسواس.جيم، غَبِئس، القرين، خنّاس، رَ

  »دكتر مريم گوهري«

  ميزان اثربخشي نماز

كم مسلمانان دست است وهاي تشكر بنده از خدا كي از راهنماز، ي
هاي خداوند تشـكر ر با برپايي فريضه نماز، از نعمتبا روزي پنج

اثـر  يك نياز ضروري انسان است و كنند. نماز مقبول خداوند،مي
برپايي آن موجب خير و بركت است  زيادي بر تربيت جامعه دارد.

  كند.نماز، پيشرفت نميجامعه بي و

  شود:نماز از جنبه ميزان اثربخشي به پنج نوع تقسيم مي    

و شناخت نسبت به خداوند و با  نمازي است كه با عشق    نماز ناب
ند نماز پيـامبران و امامـان بيشترين حضور قلب خوانده شود مان

ماني است كه تيـر از ). يك نمونه اين نماز، مربوط به زΠمعصوم(
ردند و آن حضرت كه در حال نماز بود، ) درآوΣعلي(پاي حضرت

  متوجه اين امر نشد. 
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از مانند نم نمازي كه آگاهانه و عاشقانه خوانده شود،    نماز پر اثر
  بندگان صالح خداوند.

نمازي كه همراه آگاهي، ايمان، توجه و اخلاص باشد،     نماز مؤثر
نمازي شود مانند نماز مؤمنان اهل علم و معرفت اما مؤثر واقع مي
بي توجهي، رياكاري و كارهاي بيهوده همراه شود،  كه با سستي و

  مؤثر نيست.

 شود و اگـردر اولّ وقت خوانده نمي نمازي است كه    اثرنماز كم

در اول وقت هم خوانده شود، بدون توجـه و حضـور دل اسـت. 
بر نمـازگزاران، همـان  واي«فرمايد: كريم در اين باره ميقرآن

  ».گار هستنداننماز خود سهل در كساني كه

عنوان تكليف است كه نه از روي اعتقاد و نه بهنمازي     اثرنماز بي
گزاري وقتي شود. چنين نمازبلكه براي فريب ديگران خوانده مي
گـامي كـه در خوانـد و هندر ميان مردم است، نماز را مرتب مي

ور در اعتنا است در صورتي كه نماز، حضـخلوت است، به نماز بي
محضر پروردگار است نه در برابر مردم. نماز شخص رياكار نمازي 

هم جمعي! قرآن در اين  زيانبار است و زيان آن هم فردي است و
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كـه در نمـاز خـود ريـا  گزارانيزنما واي بر«فرمايد: باره مي
پسرم نماز «فرمايد: در جاي ديگري، از قول لقمان مي و »كنندمي

  »ه معروف و نهي از منكر كن!امر برا به پا دار و 

  »علي صالحي«

  آفتاب عالم آرا در غدير

  ا جوشيد و جاري گشت دريا در غديرهچشمه

  غ عشق و آرزوها شد شكوفا در غديربا

  يشِ، فصل سبز زيستنفصل باران بود و رو

  هاي صحرا در غديركرد بر لبخنده گل مي

  بود پيدا در زلال جاري تكبيرها

  ها در غديرنگينقطه پايان عمر تش

  همّتي! لِّغ يا محمد!جبرئيل آمد كه: بَ

  اجرا در غدير حكم يزدان است و بايد كرد

  الا از جهاز اشتران و خطبه خواندرفت ب

  افزا در غديرو شورآفرين اي شورخطبه

  بردارد پيمبر پرده از رازي بزرگ تا كه

  كرد بيرون ز آستين، دست خدا را در غدير
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  سوختندخاكيان ميعرشيان، در اشتياق 

  تا علي با دست احمد رفت بالا در غدير

  علي مولاي اوست گفت: هر كس را كه من مولا،

  نغمه احمد چه زيبا در غدير!كرد گل، گل

  آرا تا كه شدنبوتّ شد گل سرسبز نخل

  و تبرّا در غدير از فروغ دين: تولاّ

  زد آشكاردستِ رد بر سينه اغيار مي

  فكند غوغا در غدير(عادِ من عاداه) او ا

  هافتنه گاهِ بيعت بود و بدعت پا به پاي

  زد در كنار آرزوها در غديرخيمه مي

  سيرتان! مولا عليداريد اي بهشتيياد 

  خود، قيامت كرد برپا در غدير از قيام

  روشني كهكشان در كهكشان، اشِراق بود و

  آرا در غديراز طلوع آفتابِ عالم

  ستا ساقيِ كوثر شده آمد كه: ساقي، خُم به جوش

  چشم مست ساقي، باده پيما در غديرمي ز

  »محمدعلي مجاهدي، پروانه«
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  مرا باور كن!

هـايم مـرا دليل دروغگاه بهچيك عمر به خدا دروغ گفتم و او هي
اي آوردم پـذيرفت. . هرچه گفتم باور كرد و هر بهانـهتنبيه نكرد

من!  ضر شد. امااو را خواندم، حا هرچه خواستم عطا كرد و هرگاه
هايش را شـنيدم امـا وعـده ؛هرگز حرف خدا را بـاور نكـردم

تـا  را گرفتم هايمشگو هايم را بستم تا او را نبينم وچشم ؛نپذيرفتم
و در  خبر از آنكه او با منش را نشنوم. من از او گريختم، بيصداي

  من بود.

ازم خواست بسطور كه دلم ميخواستم كاخ آرزوهايم را آنمي    
هايم خواست. به همين دليل، اغلب سـاختهگونه كه خدا مينه آن

زدم ويران شد و زير آوار بلا و مصيبت مدفون شدم، دست و پا مي
كس فريـادم را نشـنيد و خواستم اما هيچكمك مي كسو از همه

فريـاد  ام حتمي است. با خجالتكه نابودي ام نكرد. دانستمياري
ام را آباد هاي زندگيبدهي و ويرانه نجاتخدايا! اگر مرا «زدم: 

  »بندم هرچه بگويي، انجام دهم.كني، پيمان مي

هايم را باور كرد و مرا كه حرف در آن زمان، خدا تنها كسي بود    
دانم چگونه! اما در كمترين مدت، خدا نجاتم داد. او پذيرفت. نمي
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رامـش مرا از زير آوار زندگي بيرون آورد و دوباره احسـاس آ
محبـت تـو را جبـران  خداي عزيز، بگو چه كنم تا«گفتم:  كردم.
هيچ، فقط عشقم را بپذير و مرا باور كن و بـدان « ندا آمد: »كنم؟

  »خدايا! عشقت را پذيرفتم.«گفتم:  »ال كنار تو هستم.كه در همه ح

به ساختن كاخ رؤياهايم ادامـه  سپس بي آنكه نظر او را بپرسم،    
كردم و او فـوري م داشتم از خدا درخواست ميدادم. هرچه لاز

كـرد. از درون خوشـحال نبـودم زيـرا آنها را برايم فراهم مي
توجه بـه او بـه دنبـال هم عاشق خدا باشم و هم بي توانستمنمي

خواستم در ساختن كاخ آرزوهـايم آرزوهايم باشم. از طرفي نمي
در دل گفتم:  ود.ام جور نبنظر او با سليقه از خدا نظر بخواهم زيرا

سر انجام او  اگر من پشت به خدا كار كنم و از او چيزي نخواهم،«
  »شوم.كند و من از زحمت عشق به خدا راحت ميمرا ترك مي

 طورامه دادم تا اينكه وجـود او را بـهپشت به خدا، به كارم اد    

لازم داشـتم، از رهگـذران  كامل فراموش كردم. اگـر چيـزي
سرم ي با تعجب به من و به خدا كه پشتا. عدهكردمدرخواست مي

تأسـف تكـان  سري بـه نشـانه ؛كردندآماده كمك بود، نگاه مي
هاي طلايـي گروهي ديگر كه جز سـنگ رفتند امادادند و ميمي
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اي ببرند. در تا آنها نيز بهرهكم كردند كم ؛ديدندقصرم چيزي نمي
ت خنجـري ، از پشـها كه كمـك كـرده بودنـدپايان كار، همان

هايم را يكشبه بـه همه اندوخته ؛ام فرو كردندزهرآلود بر زندگي
غارت بردند و من ناتوان و زخمي را روي زمين رها كردند تا فرار 

طور كه من همان سرعت از من گريختندآنان به كنم. آنها را تماشا
طور كـه مـن همان ؛گريختم. هرچه فرياد زدم، نشنيدنداز خدا 

  نشنيدم.صداي خدا را 

ز قبل ا ؛يد شده بودم، باز خدا را صدا زدممن كه از همه جا نا ام    
خدايا! ديدي چگونه «بخوانم، كنارم حاضر بود. گفتم:  آنكه او را

 »آنها بگير و كمكم كن كه برخيزم. مرا غارت كردند؟ انتقام مرا از

از كساني  ات فرا خواندي!تو خودت آنها را به زندگي«ندا رسيد: 
مرا ببخش! «گفتم:  »ترين به كمك بودند.مك خواستي كه محتاجك

ديگري روي آوردم و سـزاوار ايـن  من تو را فراموش كردم و به
بندم كه اگر دستم را بگيـري و بلنـدم تنبيه هستم! با تو پيمان مي

  »تو را فراموش نخواهم كرد. كني، هرچه بگويي همان كنم و ديگر

هايم را باور كرد. سپس متوجه شدم خدا دوباره حرف و سوگند    
زودي خداي مهربان، توانم روي پاي خود بايستم. بهكه دوباره مي
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گفـتم: مرا تنبيه كرده اسـت!  نشانم داد كه چگونه دشمنان فراري
هيچ، «ندا رسيد:  »زم! چگونه محبت تو را جبران كنم؟عزي خداي«

فقط عشقم را بپذير و مرا باور كن و بدان، بي آنكه مرا بخـواني 
و را بـاور چرا اصرار داري تـ«پرسيدم:  »در كنارت هستم. هميشه

اگر مرا باور كني، خودت را باور «گفت:  »كنم و عشقت را بپذيرم؟
شـود. از عشق مي كني و اگر عشقم را بپذيري، وجودت آكندهمي
رسي و جوي آن هستي، ميوكه در جست وقت به لذت عظيميآن

 براي ساختن كاخ رؤياهايت به زحمت ديگر نيازي نيست خودت را

ق، نـور مطلـق و طلق، آرامش مطلبيندازي. بدان كه من عشق م
امـش، از همه هستم. اگر عشقم را بپذيري، تو نيز نـور، آر نيازبي

  نياز از هر چيز خواهي شد.بي عشق و

  »اباصلت رسولي«

  وفقيت، استاد شويد!در م

اين اسـتاد  ؛آل استشما يك استاد وجود دارد كه ايده در درون
فكر، بهترين شكل ممكن! شـما آرام، خـوش خود شما هستيد، در

پذير ، روراست، قابل اعتماد و مسئوليتنفساعتماد به صبور، داراي
ر، افتـاده و محتـرم و از سـوي از يك سو وفادار، با غرو هستيد!
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هستيد. منظم و متعادل كوش، سخترسخت، مستقل، مصُر، س ؛ديگر
كنجكاو، آماده يادگيري، سلامت،  ،تانشما يعني همان استاد درون

و اخلاق و كردار نيك  پرنشاط، مهربان، سخاوتمند و شجاع هستيد
  داريد.

براي موفقيت، چيـز ديگـري  اكنون خودتان قضاوت كنيد! آيا    
دارد، نياز است؟ كسي كه چنين استاد جز آنچه استاد درون شما به

شـود و اميـد نمينا همه چيز تمامي در درون خود دارد، هرگـز
  رود!سرعتي منطقي و معقول بالا ميرا با  هاي موفقيتپله

  »مترجم، فائزه درگاهي«

  سار معرفتچشمه

سوي رشد و كمال حركت كند، بـه تر بهآگاه باشيد كسي كه سريع
عيب تو پوشيده شده و همين امر مهم، تو خود خواهد رسيد.  هدف

ي بـرادر مؤمنـت را بپوشـان در را خوشبخت كرده است. زشـت
داني آن زشتي در خود تو هم موجود است. از لغزش كه ميحالي

زي دشـمنت آن كـن وگرنـه رو پوشيچشمو اشتباهات دوستت 
دارم ها را عليه خودت استفاده خواهد كرد. تو را برحذر ميلغزش
 كـار، از جملـه اخـلاقزيـرا اين ينكه كسي را فريب دهـياز ا
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فطرتان است. هرگز به كسي كه به ديدار تو ميل ندارد، تمايل پست
نداشته باش و به كسي كه دلتنگ و بي قرار است، اطمينـان نكـن 

راستي كسي كه در يـك به هرچند او خودش را به تو نزديك كند.
توانـد زودگـذر نمي تاريكي عميق فرو رفته است، از يـك بـرق

  استفاده كند.

اطمينان كردن به گمان، عدالت نيست. بدترين برادران دينـي     
اندازند و بهتـرين مي هستند كه ديگران را در زحمت زياد كساني

برادران ديني، كساني هستند كه با ديدن آنهـا آرامـش حاصـل 
و اندازد، نبودن او آرامش گران را به زحمت ميشود. كسي كه دي

اطميناني است براي سايرين. حسادت هر كس نسبت به دوسـتش، 
از ضعف دوستي و علاقه او است. هركه خشمناك شده بر كسي كه 

رسد، حزن و اندوه خـود را طـولاني كـرده و زورش به او نمي
را عذاب داده است. هر كس از پروردگـارش ترسـيد، از  خودش

مراعـات  ظلم كردن دست خواهد كشيد. هر كس در سخن خـود
چيزي را نكند، جهل خود را آشكار كرده است. هر كس خير را از 

ها كوچـك منزله چهارپايان است. چقدر مصـيبتشر نشناسد، به 
شود با ياد كردن فقر و نياز فرداي قيامت. هيهات هيهات، شـما مي
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آنچه از معاصي و گنـاه كنيد مگر در آن روز چيزي را انكار نمي
  ايد.انجام داده

  »الوسيلهشي از خطبهبخ«

  اميد به بخشش

  ت درياي عامستـدايا رحمتـخ

  اي ما را تمام استوز آنجا قطره

سوگند به آن «منبر رفت و فرمود:  ) بر فراز]روزي پيامبراكرم(    
به هيچ مؤمني خير دنيا و  ؛شايدديگري را ستايش ن ،كسي كه جز او

خود را به  اميد به بخشش آخرت داده نشد مگر آن كسي كه خدا
پرسـتش  ،اواو ارزاني كرده باشد! سوگند به آن كسي كـه جـز 

اي را پس از توبه و بازگشـت هيچ بنده ؛شايستگي ديگري را ندارد
نخواهد كرد مگر آن كسي كه در اميدواري به پروردگارش  عذاب

كوتاهي كند! سوگند به او كه پروردگار، هر مؤمني را به انـدازه 
دهد زيرا بخشنده است و همه چيز در كف يبه او پاداش م اميدش

اي به او اميد بنـدد . خداوند شرم دارد از اينكه بندهقدرت اوست
گمـان و اميـدوار خـدا خوشپس به ؛نااميد كند ولي اميدش را

  »باشيد.
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شود، هرگز نبايد اميد به بخشايش وقتي فردي مرتكب لغزش مي    
گ باشـد، ه گناه او بـزرهر انداز پروردگار را از دست بدهد زيرا
 تر از آن است اما اگر اميد خويش رابخشش و مهرباني خدا بزرگ

بازگشت و جبران گذشـته  ؛به بخشش و رحمت خدا از دست بدهد
دامان خود را به ديگر گناهـان  داند و در نتيجه،غير ممكن مي را
  شود.پروا ميآلايد و بيمي نيز

و مهربـان  بخشنده خداوند گناه نيست وليدر عالم، بيكس هيچ«
  )Σحضرت عيسي( »است.

  افظـر حبَـانان طمع مَـز مهرباني ج

  نقش جور و نشانِ ستم نخواهد ماندكه 

  »صابر قاسمي«

  كاريكلماتور

  افتد.يونده قلبم تا پايان زندگي، از نفس نمدَ* 

  شب، روزگار سياهي دارد!* 

  !ارابه زمان، ترمز ندارد* 

  كند!صحبت مي سكوت، با زبان اشاره* 

  شود!آب مي ،برف زمستاني، از خجالت درختان خشكيده* 
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  كند!آتش، زندگي شمع را آب مي* 

  ندارد! زمان، فرصت تلف كردن وقت خود را* 

جانش  ؛سوختن بود پروانه مهربان، براي نجات شمع كه در حال* 
  را از دست داد!

  چشم، توان ديدن خودش را ندارد!* 

  د!گريَنه ميپروا شمع در مرگ* 

  طرفي كرد.بي در نزاع بين اعداد منفي و مثبت، صفر اعلام* 

  كبريت مشتعل، زندگي گرم و كوتاهي داشت!* 

  احساسات

درست يا غلـط  ؛قط وجود دارند، هيچ منطقي ندارنداحساسات ف
 ماننداي مينها را بپذيريم، براي لحظهنيستند، فقط هستند. اگر آ

احساسات وجود دارد كه بهتر اسـت  روند. برخيو سپس پيش مي
زدن، مانند خشم، گناه، ترس، شـك، كنايـهآنها را نداشته باشيد 

خوردن، غم، رنجش، نااميدي تنفر، پشيماني، غبطه حسادت، شرم،
  امني.و نا

ممكن است طوري تربيت شده باشيد كه بعضي از احساسات خود     
خودتـان اقـرار نشان ندهيد و دوست نداشته باشيد حتي براي  را
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كنيد كه چنين احساساتي داريد ولي در طـولاني مـدت، انكـار 
احساسات ممكن نيست و هر قدر وانمود كنيـد كـه آنهـا وجـود 

  بينيد كه هستند.ندارند، باز هم مي

 اي ندارد.در درون خود فايده دفن كردن احساسات    آتشفشان

ها بيشتر وقت انِ در حال فوران است.كار شبيه بستن راه آتشفشاين
ريزنـد كـه بيـرون مي احساسات مدفون شده با چنان فشـاري

آن هم در مواقعي كه كمتر انتظار  ؛را كنترل كنيد توانيد آنهانمي
آنها را داريد. در اين موارد، توجه به احساسـات  يا تمايل به بروز

  شما مفيد است. مطلوب و نامطلوب

شود كردن، باعث مي توجه به معني قضاوت كردن نيست. توجه    
آگاه بيايد. ه در ناخودآگاه ذهن بوده، به خودچيزي كه در گذشت

هاي بيشـتري را خواهيـد ه بيشتر توجه كنيد، امكان انتخابهرچ
  بريد كه چه چيزي را دوست داريد.داشت و پي مي

  »ترجمه سپيده خليلي«

  كيمياگر

اگـر  دلار است. 5ارزش آن  يك شمِش آهن را در نظر بگيريد كه
نعل اسـب كنيـد،  آهن را در كوره آهنگري، تبديل به اين شمش
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ر همين شـمش را بـه يـك خواهد شد. اگ دلار 5/10 ارزش آن
هاي ساخته شده از آن به سازي بدهيد، بهاي سوزننزوكارگاه س

را بـه يـك كارخانـه  رسد. اگـر ايـن شـمشدلار مي 3285
كـه از آن  سازي در سوييس بدهيد، قيمت فنرهاي سـاعتيساعت

هزار دلار خواهد شد. در واقع، تفـاوت در  250شود، ساخته مي
  هزار دلار است. 250دلار و  5ارزش ايجاد شده بين 

سـازيد؟ كنيد؟ از خودتان چـه ميشما با خودتان چه مي    نكته
شود؟ كيمياگري، دانشي است كه در تان اضافه ميچقدر به ارزش

شغول كرده است. كيمياگر، كسي طول تاريخ، بسياري را به خود م
بي ارزش را به طلا و اشياي  توانسته فلزات معمولي وبوده كه مي

 گران تبديل كند اما دانش واقعي كيمياگري، تبديل خود و ديگران

هاي انساني است. هـر هايي مفيد، نيك و صاحب خصلتبه انسان
عادت منفي و هر جنبه از شخصيت ناسالم را كـه از وجـود خـود 

نِشي برتر و فضايل نيـك هر قدمي كه براي ايجاد مَ حذف كنيم و
افـزاييم و عنوان يك موجود زنـده ميبه ارزش خود به ؛برداريم

  دهيم.ود را در اين جهان ارتقا ميقدر و منزلت خ

  »مسعود لعلي«
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  آداب معارفه

دن افراد به يكديگر، اين اسـت كـه ترين اصل در معرفي كرمهم
كننـد جام شود وگرنه اطرافيان شما احساس ميان حتماً »معرفي«

 دست دادن با طرف مقابـل، حتمـاً اند. هنگامناديده گرفته شده

لبخند بزنيد و جهت صورت شما به طرف او باشد. وقتي در محـل 
ابتدا اسامي همكاران ؛ كنيدشخص تازه واردي را معرفي مي كار،

ه افراد با رتب ولاًص تازه وارد را ذكر كنيد. معمقبلي و بعد نام شخ
ر مـدي«:مـثلاً .شـوندبه افراد در مقام بالاتر معرفي مي تر،پايين

هنگام  »با آقاي شمس آشنا شويد. محترم آقا يا خانم رسولي، لطفاً
تر نگـاه معرفي دو نفر به يكديگر، اول به شخص داراي رتبه بـالا

بت تر صحبعد با شخص داراي رتبه پايين ؛كنيد و با او صحبت كنيد
كنيد. هنگام معرفي شخص تازه وارد، خوب است همراه معرفـي، 

خـانم يـاوري، «: باره او بيان كنيـد مـثلاًدر اطلاعات مختصري
ارائـه  »حقوقي، مسئول فروش جديد هستند.رارشد اموكارشناس

كنـد باره آن فرد جديد، به ديگران كمك مياطلاعات مختصر در
 اگر شرايط ايجاب كرد، وقتيتر سر صحبت با او را باز كنند. راحت

  حبت را باز كردند، شما ـكديگر سر صـده به يـفر معرفي شـدو ن
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  توانيد خود را كنار بكشيد.مي

در مراودات اداري، ميزبان موظف است به ميهمانـان در بـدو     
آنها احساس راحتي كنند.در  ورود خوشامد بگويد و كاري كند كه

خـود را  ،توانيد خودتانكرد، مياداره، اگر كسي شما را معرفي ن
لبخند  ؛في كننده، اسم شما را فراموش كردمعرفي كنيد. اگر معر

ز كنيد و بگوييـد: ترين فرد دراطرف نزديكتان را بهبزنيد، دست
تان به ز رفتار شما همزمان با معرفي شدنطر. »من حسيني هستم«

رفـي ديگران، به همان اندازه مهم است كه طرز رفتار شـخص مع
كننده اهميت دارد. بهترين شيوه رفتار در مراسـم معارفـه غيـر 
رسمي، اين است كه پس از سلام، اطلاعات مختصري كه در بـاره 

يروز شـما من د«:از حضّار داريد اضافه كنيد مانند يكي يا چند تن
در مراسـم معارفـه رسـمي، . »مديـد را در برنامه تلويزيـوني

در معارفه مري ضروري است.احوالپرسي از شخص معرفي شده، ا
گز شخصي را با نام كوچكش صدا نكنيـد مگـر اينكـه رسمي هر

يـد هنگـام شـود، باخودش از شما بخواهد. كسي كه معرفي مي
  معرفي، از جايش برخيزد.

  »زهره زاهدي«
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  تهيه صابون

شود. قبل از تهيـه صابون، از چربي، روغن و مواد ديگر ساخته مي
)، مردم Σقرن اول بعد از ميلاد مسيح(ي، در صابون به شكل كنون

شستند رُسِ مرغوب ميخاك هايشان را با گلِ سرشور وو لباس بدن
دم صابون را از برد. در ابتدا مركه روغن و آلودگي را از بين مي

كردنـد. هاي پيه در ظروف آهني تهيـه ميطريق جوشاندن تكه
 »قليا«د و آيمي دستلول آلكالين كه از خاكستر چوب بهسپس مح

به آن افـزوده شـد. آنچـه از ايـن فراينـد حاصـل  نام دارد،
ناشـي از  كـه رنـگ زرد آن شد،صابون نرم و زردرنگي بودمي

، مـدت پتاسيم موجود در قلياي خاكسـتر بـود. صـابون سـخت
افزودند كه نمكي به آن مي شد و معمولاًتري جوشانده ميطولاني

  شد.اغلب از آب دريا گرفته مي

در  ترياس بسـيار وسـيعدر مق هنوز هم صابون با اين روش اما    
به  شود. مواد اصلي كه در تهيه صابونهاي جديد تهيه ميكارخانه
رود، هنوز پيه (چربي) يا روغن نارگيل يا دانه كتان، قليـا كار مي

شامل پتاسيم يا سديم و نمك است. امروزه مـواد رنگـي، عطـر، 
  و  افزايندو گليسيرين نيز به آن مي ن بادامچربي مرغوب مثل روغ
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  شود. هاي گران توليد ميصابون

  »ترجمه، محمد و محمدرضا شمس«

  هاي قلبيزنگ خطر بيماري

عمـده در كشـورهاي  هاي قلبي، همچنان يك مشـكلبيماري    
راوان هنـوز ف هايشوند و با وجود تلاشتوسعه يافته محسوب مي
نيز فرهنـگ  دارند. در كشور ما ها قراردر رأس علل مرگ انسان
ها كرده است. مستعد ابتلا به اين بيماري نادرست تغذيه، مردم را

كارشناسان معتقدند، جوامع شهرنشين از يك سو با مصـرف زيـاد 
اي مصرف كم نان، غلات و مـواد نشاسـتهمواد چربي و شيريني و 

 هـايا به سمت چالشي بزرگ يعني بيمارياي خود رالگوي تغذيه

دهند و از سوي ديگر، با صـنعتي شـدن و عروقي سوق مي قلبي
تحركي، افزايش بي  جوامع و پيامدهاي آن مانند كاهش فعاليت و

به  هاي روحي و رواني، خود را قدم به قدموزن و چاقي، استرس
  كنند.تر مياين بيماري كشنده نزديك

يـه، عوامـل خطرسـاز در بـروز كارشناس تغذ ،آرزو صاحبي    
كند: افـزايش گونه معرفي ميقلبي و عروقي را اين هاييماريب

قند (ديابت)،  خون، بيماريخون، بالا بودن فشارطبيعي چربي غير
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هاي روانـي و تحرك، كشيدن سيگار، اسـترسبي چاقي، زندگي
ويژه هاي خـون بـهفاميلي. وي سه عامل افزايش چربي استعداد

مستقيم با  داراي ارتباط خون و مصرف دخانيات راكلسترول، فشار
  كند.ذكر مي هاي قلبسخت شدن ديواره شريان

عي چربـي اسـت كـه بـراي سـاخت كلسترول نـو    كلسترول
به مقدار كافي توسط  ها، اسيدهاي صفراوي و ويتامين ديهورمون

شود. كلسترول در كبد ساخته و از طريق غذا جذب بدن توليد مي
هاي بدن مصرف تمامي قسمت جريان خون براي شود و با كمكمي

لسـترول خـون يعنـي بـيش از شود. ميـزان بـالاي كحمل مي
هـاي قلبـي و عروقـي ليتر، منجر به بيماريگرم در دسيميلي200
نوع بد (ال دي ال)  نوع خوب (اچ دي ال) و دو شود. كلسترول بهمي

شود. اگر بتوانيم بـا رژيـم غـذايي و ورزش، ميـزان تقسيم مي
 ببريم و نوع بد را پايين بياوريم، خـود را از را بالا كلسترول خوب

. خواهيم داشـتكنيم و زندگي راحتي ميخطر اين بيماري حفظ 

ليتر خـون، بـا گـرم در دسـيميلي 130كلسترول بد با بيش از 
  عروقي همراه است. و هاي قلبيبيماري افزايش خطر

  اي گياهي هكنند مصرف روغنكارشناسان رژيم درماني تأكيد مي   
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گردان و مصـرف مـاهي ع مانند روغن زيتون، سويا، آفتابو ماي
شير پر چرب و خامه و مصرف سبزي و  ،كره ،جاي گوشت گوسفندبه

كاهش وزن  روي باعثههايي مثل پيادانجام ورزش با ميوه همراه
خطـر  كـاهش ايين آمدن كلسـترول بـد وپ و در نتيجه منجر به

  شود.هاي قلبي ميبيماري

گليسريد است كه با كلسـترول تري هاي خون،نوع ديگر چربي    
س دارد يعني با خوب در متابوليسم سوخت و ساز بدن، نقش معكو

كـه ميـزان طبيعـي آن حـدود گليسـريد افزايش ميـزان تري
يابـد. در گرم است، سطح چربي خوب خون كاهش ميميلي200

ث بالا رفتن ي چرب، باعواقع، افزايش مصرف چربي و مواد غذاي
افزايش خطـر بـروز  باعث در نتيجهو  گليسريد خونميزان تري

  شود.در بانوان مي هاي قلبي و عروقي به ويژهبيماري

  حكمتي از بيماري

بيماري، تازيانه خدا در زمين است كه با «) فرمودند: ]پيامبراكرم(
ايشان همچنـين فرمودنـد:  »كند.آن، بندگان خويش را ادب مي

آورد: نبود، هيچ چيز سر او را فرود نمي چيز در آدميزاداگر سه «
  هست اما انسان ها همه در انسان اين رگ.ـيماري، تهيدستي و مـب
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  »همچنان گستاخ است.

تن اگر بيمـار نشـود، بـه سرمسـتي «) فرمودند: Σامام باقر(    
 اگر بنـا بـود هـيچ درد و«) فرمودند: Σامام صادق( »گرايد.مي

ها دامـن نرسد، بـه كـدامين وسـيله از زشـتي نرنجي به انسا
كرد و بـا مـردم، در برابر خداوند فروتني مي آيا و كشيد؟برمي

 بيني انسـان، آن هنگـام كـه دردينمي ورزيد؟ آيامهرباني مي

آورد و شود و سرِ تسليم فرود مـيفروتن مي ؛شودگيرش ميدامن
صـدقه جويد و دسـت بـه بر درگاه پروردگار خويش عافيت مي

  »گشايد؟مي

خداوندا! اين را نه «) در دعا هنگام بيماري فرمود: Σامام صادق(
  »ده. نشانِ غضب بلكه مايه ادب قرار

  »مترجم، دكتر حسين صابري«

  مراقب يخچال باشيد!

در فصـل تابسـتان، يخچـال  ويژهيكي از وسايل ضروري خانه به
ويم، بـه محروم شـ است. اگر تنها يك روز از نعمت داشتن يخچال

بريم. در هنگام استفاده از يخچال به اين نكـات اهميت آن پي مي
  توجه كنيد:
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 تا هوا به آساني در ميـان  طبقات يخچال را خيلي شلوغ نكنيد
  آنها جريان داشته باشد.

 ن پيـدا هنگام استفاده از يخچال، از بسته شدن در آن اطمينـا
 ل به حالت نيمه بازدليل عجله، در يخچاكنيد. گاهي ممكن است به

شود. تا حـد رها شود. در اين صورت، هواي گرم وارد يخچال مي
امكان در يخچال را به دفعات كمتري باز و بسته كنيد زيرا استفاده 

شود زمان زيادي طول بكشد تا يخچـال مكرر از يخچال باعث مي
كند و اين امر به موتـور بتواند هواي داخل خود را دوباره خنك 

  زند.ميب آن آسي

 العمل مندرج در طبق دستور درجه يخچال را با توجه به فصل و
  راهنماي آن تنظيم كنيد. دفترچه

 اسـت و طبقـات پـايين از  سرماي طبقات بالاي يخچال، بيشتر
سرماي كمتري برخوردار هستند. سعي كنيـد مـوادي را كـه در 

 يـك نوبـت كنيد، به اندازهسردترين قسمت يخچال نگهداري مي

  مصرف شما باشد.

 توانيد در طبقـات يخچـال ساعت مي 24اكثر تا حد گوشت را
  در بالاترين  ر بايد آن راـتهداري كنيد. براي نگهداري طولانينگ
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  بخش يخچال بگذاريد.

 مي نگهداري كنيد.وسبزي و ميوه را در ظروف آلوميني  

 نگذاريد. صبر كنيد تـا غـذا  هرگز غذاي گرم را داخل يخچال
  ، سپس آن را داخل يخچال بگذاريد.خنك شود املاًك

 مي در ظروف دربسـته در ومواد غذايي را با كاغذهاي آلوميني
  يخچال بگذاريد تا بوي محتويات يخچال در آن پخش نشود. 

  »فرزانه اكبرنيا رودسري«

  لحظات تبسم

  :گوينـد؟از شامپانزه چه مي ترداني به حيوان بزرگمي«اولي« 

  »گويند شامشانزده.مي«دومي: 

  :ليگ برتر فوتبال ايران شـبيه هاي اگر گفتي جدول تيم«اولي
ه جـدول عناصـر شبي«اولي:  »دونم، تو بگو.نمي«دومي:  »چيه؟

 و آهنم، ذوبود، مس، آلومينيها دقت كن! فولاطبيعته! به نام تيم
  »نفت!

 .ت. او از تير چراغ برق بـالا رفـ پليس در تعقيب يك معتاد بود
اينجا ديگر حوزه كاري نيروي هـوايي «معتاد:  »بيا پايين.«گفتند: 
  »ه حوزه مأموريت شما مربوط نيست!است، ب
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 بردن موبايـل بـه  ها مسئولان و والدين براي جلوگيري ازسال
آموزان تلاش كردنـد. حـالا همـه افتخـار مدرسه توسط دانش

  بايل.كنيم كه مدرسه با تمام عناصر آن رفته داخل مومي

  80ربيـت ميليون نفر هستيم در حـال ت 80تا حالا دقت كرديد 

  ميليون نفر ديگر.

 كنـد، از الويه خودش را جزو سالادها معرفـي مياينكه سالاد
روي افتادگي و خاكي بودن اوست وگرنه دو هـيچ از آبگوشـت 

  جلوتر است.

  




